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 اساس الگوی سفر جوزف کمبلنامۀ بایزید بسطامی بربررسی معراج
 

 *زهرا خاتمی کاشانی

 چکیده
های درخشان عرفان اسلاامی در رلرن د ه هیلری اسلرف عرفلان ا  عرفلا ی بایزید بسطامی از چهره

ا دف از دیگر داده« ساطان العاشقین»  « ساطان العارفین»عاشقا ه   شورا گیز اسر تا جایی که به ا  لقب 
ر کله از های شلطحیات ا سلیکی از  مو ه  امهمعراجا سرف « شطحیات»دلایل شهرت این شخصیر، 

کند   ماهیتش  حدت  جود   هدف آن ای  امتعارف   به د ر از هنیارهای ز دگی عادی حکایر میتیربه
های تودرتلوی شیوۀ سکر   خاسۀ عرفا ی، به لایه صال خدا  دی اسرف بایزید برای تیربۀ این حالات به

هگذر الگوی سفر رهرملان جلوزف کندف در این مقاله این سفر در  ی از رذهن   ضمیر  اخودآگاه سفر می
الگلوی دیگلر چلون  یلر شودف این الگوی کای که از چند کهنتحایای بررسی میکمبل به ر ش توصیفی

در  لو هش  فرزا ه، آ یما  ففف ترکیب شده، با بیشتر سفرهای رهرما ی   اساطیری جهان سلازگار اسلرف
 املۀ ی جلدایی   تشلر ف آشلکارا در معراجهلا یوه در بخشحاضر، بیشتر مراحل سفر رهرمان کمبل به

شودف اما در بخش بازگشر شتاب  اگزیر رهرمان سبب حذف   ادغاه برخی مراحل شلده بایزید دیده می
ف اسلرماهیر متفا ت سفر در  ی عارف  سبر به سلفرهای رهرملا ی دیگلر بیا گر اسر که این  کته، 

ازسلویی ا عطلاف    ،اسطورۀ کمبللمراحل سفر تک بررسی تطابق یا عده تطابق مراحل معراج بایزید با
 شا گر جایگاه شهودی بایزید در هلر مرحاله  ،دهد   ازسویی دیگر ذیری الگوی کمبل را  شان میتعمیم
  رسا دفشدۀ جها ی میاساس یک الگوی  ذیرفته امۀ عرفا ی را برجامعیر این معراج بوده  

 ف امهمعراج، معراج، کمبل، بسطامی بایزید، رهرمان سفر الگوی :هاواژهکلید
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 مقدمه. ۱

 نامهمعراج. ۱ـ۱

های تخیلی استت  ستفرنامت تخیلتی یکی از انواع سفرنامه نامهمعراجازنظر سبک نوشتار، 
افتتد  های روحتی نویستنده استت دته در  افت  ستفر اتفتاق میشرح تخیلات و تجربه

ای مذهبی، دینی و روحانی است  در ایت  ستبک، مستافر در گایگتاه نامه سفرنامهمعراج
دن منتازل معرفتت و دنتد تتا بتا پی توی و برتر ستفر میی هرمان داستان به گهانی ماورا

بته استرار هستتی دستت یابتد  ست   او  ،های ذه  و ض یر ناخودآگتاهدرنوردیدن فایه
دند تا آنان را نیت  در های روحی خود را برای دیگران بازگو میها و تجربهها، شنیدهدیده

ح ّ معنوی خود شریک سازد  سفر در ساختار ای  گونت ادبی، ه واره راهن تای انستان 
 سوی د ال بوده است به در سلوک

 . معراج در نگاه عرفا۲ـ۱

( بته Gilgameshگ ش )ی مکتوب، سفر گیلیتری  سفر ماورایشاید بتوان گفت  دی 
  (۲۲۱ت1۲: ۲۰۴۱بوردهارت، اس یت و دنیای مردگان است )ر ک: 

 و ابتتدایی ادیتان از بازمانتده هاینشتانه، دهت  ح اسی آثار در امروز تا زمان آن از
 گتایی تا شود؛می دیده روحانی سیر ای  از هایین ونه افهی هایآیی  در نی  و خاموش

 خادی درۀ ای  روی در بشر تاریخ بلندای به معراج و عروج تاریخچت گفت توانمی ده
  مادی دنیای در انسانی روح هایسرگشتگی از است اینشانه اصل در و است
( دیتده Shamanism) ۲ش نیست  آیی  در عروج هاینشانه بیشتری  ده ، دنیای در
دند مرگی وه ی را تجربه می ،( در حافت خلسهShamanشود  در ای  آیی  ش   )می

های یابد  افیاده در دتاب خود از دوهافطبیعه ارتباط میهای مابعدو با گهان ارواح و نیرو

آورد برای هندوان و دوه افبرز برای ایرانیان نام می (Mount Meru) مقدس دیهانی مرو
اند تا به عواف  بافتاتر صتعود رفتهبه آنجا می« درخت دیهانی»ها برای ارتباط با ده ش  

: ۲8۸1ک: نصتر،  دنند، از حقیقت هستی آگتاه شتوند و بتا آن بته وحتدت برستند )ر
ش نیس  و تصوف اسلامی وگوه شباهت فراوان بی    (۰۲1ت891: ۲8۸1افیاده،  ؛1۵ت1۲
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خویشی، موسیقی و پایکوبی، عروج، پرواز گادویی، ریاضت، درامت چون خلسه و بی
پذیری عرفان و تصوف اسلامی از عرفان ش نی است )ر ک: اتونی مؤید تأثیر ،و نوزایی

 (۱۲ت۲۴: ۲891و ه کاران، 
دارد و در در بحث معراج، گذشته از ای  پیشینت گهانی، آنچه بتیش از ه ته شتهرت 
  ترآن دتری اصل زیربنای معراج عرفای اسلامی است، معراج پیامبر اسلام)ص( است  در 

-۰8 زخترف: ؛۱۸1تت۱۸۰( و گاه غیرمستقی  )بقره: ۲۸ت۲8 ؛ نج :۲گاه مستقی  )اسراء: 
ای ده باور به ای  وا عه از باورهای مشتترک ه تت گونه( به ای  وا عه اشاره شده، به۰۵

 گرچه در چگونگی و گ ئیات آن بی  مفسران اختلاف است  ؛مسل انان است
معراج سفری  لبتی  ،عرفا نی  به معراج پیامبر ادرم)ص( باور دارند  از دید ادثر آنان

واسطت آن پیامبر از دنیای فرودی  به دنیای بری  صعود دترده و بته و درونی بوده ده به
  (1۴: ۲89۱زاده و دثیرفو، شهود افهی رسیده است )ر ک: مح د

تواند بته سته شتکل عروج و سیر رازآمی  انسان در عاف  ماورا و گهان نامحسوس می
ده برخی مفسران دربارۀ معتراج چنان ،عروج توأم گس انی و روحانی آن  ۲ :انجام پذیرد

در ایت  ستیر انستان   فکنی روحتیسیر روحانی از نوع برون  ۱ ؛اندپیامبر ادرم)ص( گفته
از گست   ،تتوان مح تل روح شت ردمادی ختود را دته می تواند  اف تحت شرایطی می

چتون هوشتیاری انستان حفت   ،و در زمی  و آس ان سیر دند  در ای  حتالشود خارج 
بستیاری از راز و رمتوز هستتی آگتاه  ازتواند از غی  ستر بته در آرد، امتا شود، ن یمی
ای تأمل بیشتتری دارد و بته ایت  صتورت استت دته انستان بتا شکل گ  ای  8 ؛شودمی

شتود و بتا های مختلفی چون تفکر و ریاضت برای مدتی از عتاف  بترون گتدا میروش
گیتری از اللاعتات و ذهت  انستان بتا بهره ،یابد  در چنی  حتافتیدنیای درون ارتباط می

آفرینتد و دفی راستی  میافگو(، برای خود همفاهی ی ده در لول زمان انباشته است )ده 
دنتد  ایت  ستفر م کت  استت در حافتت ر یتا یتا بیتداری اتفتاق بیفتتد  به آن سفر می

یتاد « تجربتت دینتی»یتا « ارتباط با ناخودآگتاه»شناسان مکت  یونگ از ای  حافت به روان
   (۲11: ۲81۰اند )ر ک: پورنامداریان، درده
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یط عادی خود رها شده، وارد دنیای متاورا در فرایند ای  ارتباط، انسان از توگه به مح
  انتدتعبیتر درده« دشت »و « مکاشتفه»شود  ای  ه ان حافتی است ده عرفا از آن بته می
حجتاب استت از  یدش  به اصطلاح ای  لایفه  دسّ افله ارواح، ه  اللتاع بتر متاورا»

ن نبتوده و معانی غیبه و امور حقیقیه، چه برحس  عقل و نظر بوده باشد ده چنتدان بته آ
  (۲1۰ت۲1۲: ۲81۸)رازی، « نیست، یا برحس  وگود و شهود بوده باشد

إنیّ رأیتُ فی اف نام دتأنیّ عرُجگتتت »گوید: خود می ؛معراج بای ید از ای  گونه است
در ر یتا چنتان دیتدم دته گتویی مترا بته »(؛ Nicholson, 1926: 404« )افی افسّ وات

 ( 8۱1: ۲8۸۰)شفیعی دددنی، « ها بردندآس ان
ویلیام گی   از پژوهشگران حوزۀ ادیان پ  از  ائل شدن به منشأ دینتی مکاشتفات 

ناپذیری، ازگ لته: توصتی  ؛شت ردهتایی برمیها ویژگیگونته تجربتهعرفا، برای ایت 
 (۲۰: ۲898بخشی، زودگذر بودن و انفعافی بودن  )گی  ، معرفت

از بعُد  ،و متناس  با ظرفیت وگودی خودتواند عروج دند از نگاه عرفا هر انسانی می
افتد، ه چتون مادی به بعُد غیرمادی برسد  ای  سیروسفر گرچه در درون عارف اتفاق می

ای ده بتا افگوهتای گونهسفرهای تخیلی دیگر و ه چون سفرهای وا عی مراحلی دارد؛ به
 دند ( مطابقت میJoseph John Campbellسفر ازگ له افگوی سفر گوزف د بل )

 نامهمعراج و بسطامی بایزید .۳ـ۱
 سدۀ دوم و به روایتی ستوم ایرانی درهای درخشان عرفان اسلامیبای ید بسطامی از چهره

ای از هجری است  زندگی وی گرچه فراوان مورد بحث  ترار گرفتته، ه چنتان در هافته
حافتت معنتوی خاصتی دته بته  ستب آمی  او بهها و سخنان شطحاما اندیشه ؛ابهام است
حتال »دددنی بای ید را یکی از مظتاهر تجلتی بخشد، گای تأمل دارد  شفیعیخواننده می

  (۱۰: ۲8۸۰دددنی، آورد )ر ک: شفیعیبه ش ار می«  ال درخشان و م تاز»در « عافی
وبتوی وصتال عرفانی عاشقانه ده بیشتتر رنتگ ؛عرفان بای ید عرفانی عاشقانه است

ده پای به بترف فروشتود، صحرا شدم، عشق باریده بود و زمی  تر شده  چنان به»دارد  
  (۲۵۸: ۲8۸1)عطار، « شدبه عشق فرومی
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نامت عرفانی است ده خود از معراج پیامبر)ص( ریشته بای ید اوفی  معراجنامت معراج
« وحدت وگود»های عرفانی دیگر شده و محتوای اصلی آن نامهگرفته و سرمنشأ معراج

 نامتهمعراجشود، در است  وحدت وگود ده گنبت نظری آن در آثار اب  عربی مطرح می
 رسد به مرحلت ع ل می

شتود  چتون بای یتد بته ر در عظ ت حق آغتاز میکمعراج بای ید با ذدر، ت رد  و تف
تابتد و عتازم ستفر دند، نور حتق بتر او میتاریکی وگود خود در برابر نور حق ا رار می

گذارد  در هر آس ان مقامی سر میهفت آس ان را پشت ،در ای  سفر روحانی شود  اومی
رستد  او در بدلامی با ختدا پذیرد تا به مقام ر یت و ه شود، اما او ن یبه او پیشکش می
ستخ  دند، بتا فرشتتگان ه بیند، بهشت و دوزخ را مشاهده میها میای  رهگذر شگفتی

گونه یافته، به زمی  او ده وگودی خدا ،گردد  در پایانمیشود و به تاج درامت آراسته می
  دهد  بهرهگردد تا دیگران را نی  از ای  سیر روحانی میباز

 ،(، بیشتتر مراحتل ستفر د بتل881ت8۱۵گرچه حج  انددی دارد )ص نامهمعراج ای 
در آن  ابل تشخیص است  وگود مراحل مختلت   ،ویژه در دو بخش گدایی و تشرفّبه

زده داده؛ گو اینکه ه تت مراحتل ستفر افگوی سفر در حج ی اندک، به دتاب بیانی شتاب
در زمانی بسیار اندک )شاید چند ثانیه و یا حتی دسری از ثانیه( برای عارف اتفتاق افتتاده 

  است 
  یکی از ای  روایات دته ذدر است ده دو روایت از معراج بای ید وگود دارد شایان
( آمده و دیگری ده انتددی ۵۴۱)بند دفتر روشنایی در مت  دتاب  ،تری داردشکل دوتاه
دددنی شتود  شتفیعی( دیتده می881تت8۱۵در پیوست پایانی دتتاب )ص ،مفصلّ است

تتری  ابوافقاس  عارف ترگ ه دترده و آن را ده  افقصد افی افلهروایت دوم را از دتاب 
اند ابوافقاست  عتارف ه تان ابوافقاست  گنیتد برخی گفته داند روایت معراج بای ید می

بار ای  دتاب را ی بغدادی، عارف مشهور سدۀ سوم است؛ اما رینوفد نیکلسون ده نخست
انده، ایت  ستخ  را به چاپ رساسلامیات از عربی به انگلیسی ترگ ه درده و در مجلت 

دفیل تفاوت در مشرب عرفتانی دو دفیل عدم تطابق زمانی و ه  بهداند؛ ه  بهمردود می
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عارف مورد بحث  در ای  پژوهش به روایت دوم استتناد شتده استت  گرچته ترگ تت 
بر تقتدمّ انگی  است، روایتت دوم علتاوهدددنی در روایت اول بسیار دلشاعرانت شفیعی
 ال اصافت را به دنبال دارد ت ساختار روایی زیباتری نی  دارد نسخه ت ده احت 

 . کمبل و الگوی سفر قهرمان۴ـ۱
( بته معرفتی ایت  افگتو ۲8۸9)  هرمتان ه ارچهتره دتاب بار دری گوزف د بل نخست

 ستفر  هرمتان( و ۲811) درت اسطوره های دیگر خود پردازد  پ  از آن در دتابمی
  او در آثار خود، با توگه به نظریت ناخودآگتاه دندمی بیان را افگو ای  گ ئیات (۲99۴)

هتای گونتاگون هتا و فرهنگهایی از ملتها و اسطورهگ عی یونگ، به مطافعت داستان
« استطورۀتک»ها و استالیر، نظریتت پردازد  س   با مقایسته و تطبیتق ایت  داستتانمی
(Monomythخود را شکل می ) ها از واحتد  تت استطورهه»دهد  براساس ای  نظریته

« یابنتددنند ده در هر زمان و مکان در  افبی ختاص ن تود میهایی پیروی میافگوده 
  (۲۱: ۲8۸۸)دنگرانی، 

نظریتات فریت ر و پتراپ نیت   بر نظریت یونگ ازد بل در لراحی افگوی خود علاوه
ل را بته هنگامی ده  هرمان مانند خدایان، صفات خشت ، مهربتانی و د تا»بهره گرفت  
گنگد و فضل و بردتت را بترای متردم گامعته بته ارمغتان زند و با دیوان میچهره می

شود و آنجا ده برای رسیدن به هتدف ختود، ن دیک می ۱"مردان فری رخدا"به  ،آوردمی
« یابدشباهت می 8"دنشگرهای پراپ"به  ،گذاردسر میها و مراحل مختلفی را پشتخان

  (81: ۲89۸)بهرامی رهن ا، 
بلکته آن را بتا  ؛دانتدیی افگوی خود را منحصر به داستان و استطوره ن یاد بل دار
 ،دانتد  در نگتاه د بتلها مترتبط میعارفانه و حتی زندگی روزمرۀ انستان سیروسلوک

تان ختویش، عنوان  هرمان داستزندگی هر انسان چون سفری  هرمانانه است  هر فرد به
خود را شناسایی دند،  هایو ضع  هاها و اهداف خود باید  وتّبرای رسیدن به آرمان

بگذارد تا به هدف وافای خود برسد  سفر زندگی سر های گوناگون را پشتفرازونشی 
  (Campbell, 2004: 125) پذیردگاه در بیرون و گاه در درون انسان انجام می
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اسطوره سه مرحلت دلی دارد: گدایی )ع ی تت(، تشترفّ کسفر ت ،در افگوی د بل
 : دهدمی گسترش را مرحله سه ای  از یک)رهیافت( و بازگشت  او س   هر

(: دعوت به ستفر، ردّ دعتوت، امتداد غیبتی، عبتور از Departureمرحلت گدایی )ت 
 نخستی  آستانه، شک  نهنگ 

عنتوان ملا تات بتا ختدابانو، زن بتههتا، (: گتادۀ آزمونInitiationمرحلت تشرفّ ) ت
 گر، آشتی با پدر، خدایگون شدن، بردت نهایی وسوسه
(: خودداری از بازگشت، پرواز گادویی، د ک خارگی، Returnمرحلت بازگشت )ت 

 گذشت  از آستانت بازگشت، ارباب دو گهان، زندگی آزاد و رها 
و گاه بنا به چگتونگی ستفر،  اما مع وفاً سفرهای  هرمانی ه ت ای  مراحل را ندارند

 شوند برخی مراحل حذف یا دره  ادغام می
بای یتد بستطامی براستاس افگتوی ستفر  هرمتان د بتل نامت معراجدر ای  گسُتار، 

شناسانه به سفر  هرمتان و درک شود  ای  افگو نگاهی ساختارگرایانه و روانسنجیده می
 افگوی خویشت  است ده 

 ال پژوهشؤروش و س .۲
ای توصیفی و با استفاده از اب ار پتژوهش دتابخانتهای  گستار با داربست روش تحلیلی

 در دته است معراج از روایتی، پژوهش ای  در استناد  ابل نامتمعراج انجام گرفته است 
ترتیت  استت ای ( آمده است  شیوۀ دار به881ت8۱۵)ص دفتر روشنایی پایانی پیوست

استطورۀ د بتل گانتت ستفر تکدنیای متاورا بتا مراحتل هفدهده سیر حردت بای ید در 
عنوان ستفری درونتی بتا ستایر ستفرهای های آن بهها و تفاوتسنجیده شده، شباهت

 ها پاسخ داده شود: شود تا به ای  پرسش هرمانی ذدر می
 مراحل سفر بای ید بسطامی تا چه اندازه با افگوی سفر  هرمان د بل تطابق دارد؟ ت
مراحل گدایی، تشرفّ و بازگشت در سفرهای درونی و ستفرهای  هرمتانی چته  ت

 هایی دارند و چرا؟ها و چه تفاوتشباهت
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 پیشینۀ پژوهش .۳

سخ  از معراج، سخ  از سرگشتگی انسان در ای  دنیای مادی و نی  سخ  از اشتیاق و 
ی بستیاررو اندیش ندان و نویسندگان پرسشگری او دربارۀ گهان غیرمادی است  ازای 

 شود: ذدر می اند ده با ترتی  تاریخی چند ن ونهباره آثاری خلق دردهدرای 

(  در ای  دتاب، نویسنده ابتتدا از معتراج و ۲8۸9 ،ساعدی) های روان آدمیگذرنامه ت
لور ختاص بته معتراج پیتامبر ادترم)ص( و گویتد  ست   بتهامکان و وع آن سخ  می

دند و بعد از آن به گایگتاه ها اشاره مینامهعنوان افگویی برای سایر معراجچگونگی آن به
 پردازد معراج در تصوف و عرفان غربی می

(  در ایت  ۲89۸ و ه کتاران، گترزی )« تگاه مقامات عرفانیحدیث معراج، خاس» ت
دنند دته خاستتگاه مقافه، نویسندگان پ  از تعری  و توضیح مقامات عرفانی ثابت می

 ت در عرفان پ  از  رآن دری ، وا عت معراج است  گانهت یا ده گانهمقامات هفت
 مانند:  ؛اندن گفته و نوشتههای عرفانی او نی  فراوادربارۀ بای ید بسطامی و اندیشه

(  ایت  ۲89۲، مدرستی و مهترآور گیگلتو)« بای ید بسطامی و مشترب عرفتانی او» ت
بای یتد  نامتمعراجپژوهش از گایگاه عشق، وحدت وگود، سکر و فنا و فلسفت اشراق در 

 گوید می
(  ایت  مقافته ۲89۰ ،پهلوان و رضایی)« نامت بای ید بسطامیباب معراج گستاری در» ت

پتردازد و می او نامتتمعراجپ  از گذری بر زندگی و افکار بای ید بستطامی، بته مطافعتت 
گ لته ثیرگتذاری آن بتر چنتد اثتر دیگتر ازأثیرپذیری آن از معراج پیامبر ادرم)ص( و تأت

 ن اید دددنی را تبیی  میشفیعی نامتمعراج
 ،زارع حستینی و ابهتری)« یتد بستطامیبررسی و مقایست عروج ارداویتراف و بای » ت
-(  نویسندگان در ای  مقافه به بررسی و مقایست معراج ارداویراف در ستنتّ ایرانتی۲89۵

عرفان اسلامی پرداخته، وگتوه اشتتراک -زرتشتی با معراج بای ید بسطامی در سنتّ ایرانی
ستان بیتان ی  متفتاوت بتا خاستتگاهی یکیتتأثیر دو آو افتراق ای  سفر روحانی را تحت

 اند درده
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(  ۲89۸، حسینی و روستایی راد)« نامت بای ید بسطامین ادپردازی عرفانی در معراج» ت
ای  مقافه پ  از پرداخت  به زندگی و افکار رازآفود بای ید بستطامی، بته مفتاهی  دلیتدی 

 دند دلامی با خدا اشاره میاو مانند عشق، توصی  بهشت و ه  نامتمعراج
ها براساس افگوی د بل نی  چندی است متورد توگته پژوهشتگران نامهراجتحلیل مع

 مانند:  ؛شود رار گرفته و آثاری در ای  زمینه دیده می
زاده و بیتگ)« اساس افگوی د بتلنامه برارداویراف تحلیل سفر روحانی ویراف در»ت 
 ( ۲891 ،لل زندی
لل  و زنتدی)« فر  هرمتان د بتلسینا بتر پایتت ستنامت اب تحلیل ساختاری معراج» ت
 ( ۲۰۴۴ ،زادهبیگ
ختات ی )« معراج عرفانی در هشت دتاب سهراب س هری براستاس افگتوی د بتل» ت

 ( ۲891 ،داشانی و  اری

بتر نقتد ستنتّی و هتای مربتوط بته بای یتد مبتنتیه ت پژوهش ،شودده دیده میچنان
را ده شرح ستفری روحتانی و  بای یدنامت معراجدوشد تا محتوایی است  مقافت حاضر می

های تودرتوی ذه  و ض یر ناخودآگاه با افگتوی درونی است و بیانگر گذر سافک از فایه
تطبیتق دهتد  بررستی  ،شناسی استبر اصول روانسفر د بل ده افگویی امروزی و مبتنی

هت   دهتد وه  گویایی و پویایی آن محتتوا را نشتان می، محتوایی ده  با افگویی گدید
 رساند پذیری افگوی مورد نظر را میش ول و انعطاف

 بحث و بررسی .۴
دانتد  اغلت  می ۰افگوی سفر د بل، سفر  هرمان را تکری  و تکرار افگوی مراست  گتذار

ند: گسست، گتذار و پیونتد دوبتاره  ایت  اشناسان برای مراس  گذار سه مرحله  ائلانسان
دنندۀ گدایی، تشرفّ و بازگشت است ده د بل آن را هستت اسطورۀ یگانته مراحل تداعی

گتذار دته از مراست  و مناستک   افگوی مراس(  Campbell, 2004: 1-42نامد )ر ک: می
بیی  دند  های دیگر را نی  تتواند مناسک آیینی دورهآیینی ده  سرچش ه گرفته است، می

های دهت  شتکل افگوی سفر د بل ه  دته از بررستی و تطبیتق استطوره ،بر ای  اساس
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 مند افتد های  هرمانی سودتواند برای بررسی سایر سفرگرفته، می
شتود  گانت افگوی د بتل ستنجیده میبای ید با مراحل هفده نامتمعراج ،در ای   س ت

اند دفیلی بتر گویتایی و پویتایی آن محتتوا نیت  توای نو میبررسی محتوایی ده  با نظریه
 باشد 

 . جدایی۱ـ۴

 (The Call to Adventure) دعوت به آغاز سفر .۱ـ۱ـ۴

شتود  در ایت  نخستی  مرحلت سفر  هرمان د بل دعوت به سفر یا ندای پیک نامیده می
خوانتد  ایت   ل ترو ندایی از گهان برتر،  هرمان را به  ل روی ناشتناخته فرامی ،مرحله

شکل سرزمینی اسرارآمی ، پر از گنج، گنگلی دورافتاده، سرزمینی در ناشناخته مع وفاً به
هاست  ندای پیک ع وماً در شرایطی ناگهانی و نامتعتادل امواج دریا یا فراسوی آس ان

 :Ibid) داننتدندای غیبی را واسطه و نشانت بیداری خویشت  میدهد  عرفا ای  روی می

53 )  
رسد ده نتدای ای از د ال و خودآگاهی میعرفانی به مرحله- هرمان سفر اسالیری

صرفاً ندایی درونی باشد؛ پیامی از ناخودآگتاه »شنود  ای  ندا م ک  است دعوت را می
هتا گتاهی در  افت  ر یاهتا، د  ایت  پیامده هرمان ده خبر از فرارسیدن زمان تغییر می

شوند   هرمان م ک  است صرفاً از شرایط موگود، خسته تخیلات یا تصورات ظاهر می
شتود تتا اینکته تلنگتری نهتایی، و بی ار شده باشد  ای  وضعیت ناخوشایند تشدید می

  (۲8۴: ۲8۸1)ووگلر، « دند هرمان را وارد ماگرا می
شود و تا عنایت حتق نباشتد، ذبه و دشش غیبی آغاز میدر عرفان، سفر رهرو با گ
رسد  حتی در مواردی سافک بدون پی ودن مراحل ستلوک دوشش عارف به گایی ن ی

رسد  به ای  گروه از ستافکان واسطت دشش و گذبت افهی به شهود حقیقت میبه فقطو 

دتوب، ی معتروف استت )ر ک: زر« تتدفیّ»اند و لریق آنان به گفته« صوفیت مجذوب»
۲81۱ :۲۱)   

نی  یاد شده استت  در مرحلتت للت ، « وادی لل »از ای  مرحله به  ،در عرفان سنتّی
دند، با ه تی  وی شود، زندگی عادی را رها میتأثیر گذبت افهی دگرگون میسافک تحت
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هراسد تا بته حقیقتت برستد  هجتویری بتا بیتانی نهد، از وحشت راه ن یگام در راه می
دل دوستانش ساد  نگردد، ده سکونت حرام است بتر »نویسد: ر باب لل  میشاعرانه د

« ایشان؛ اندر دنیا مضطرب اندر حال للت  و انتدر عقبتی مضتطرب انتدر حتال لترب
 ؛انتدهای مختلفتی ذدتر دردهصوفیه برای لل  عوامل و انگی ه  (۲۰9: ۲8۸۰)هجویری، 

لل   ،لوردلیبه  (1۱ت1۸: ۲891ازگ له درد، شوق و رگا )ر ک: سنچوفی و مح ودی، 
گوی ووسیلت آن، سافک به گستتدند تا بهای است ده حق آن را به سافک عطا میپدیده

سی ستال »او برآید؛ پ  لل  ه  صفت مطلوب است و ه  صفت لاف   بای ید گفت: 
)عطار نیشابوری، « للبیدم، چون نگه دردم او لاف  بود و م  مطلوبخدا را ع وگل می

۲8۸1 :۲1۸)  
برد  بای یتد گفتت: اگر دشش معشوق و مطلوب نباشد، لاف  عاشق راه به گایی ن ی

ه ه در دریای ع ل غر ه گشتند و م  در دریای برّ غر ه گشت ؛ یعنی دیگتران ریاضتت »

، نامتت بای یتدمعراج روست ده درازای   (۱۴۴: ه ان« )خود دیدند و م  عنایت حق دیدم
 ینکه بای ید باشد، فیض افهی است فاعل ای  مرحله بیش از ا

 ،لوردلیشتنود  بته،  هرمان در عاف  ر یا ندای دعوت را مینامت بای یدمعراجدر مت  
ای ده گاه انستان در گونهبه ؛یابدتری میآگاه ارتباط ن دیکدر عاف  خواب انسان با ناخود

ست و گاه ایت  تصتاویر بیند ده با دنیای عادی متفاوت ار یا تصاویر و مناظر عجیبی می
انیّ رأیت فی اف نام »دهد:  در واضح و روش  است ده زندگی فرد را تغییر میر یایی آن

افله سبحانه و تعافی علی أن ا تی   دأنیّ عرُگتُ افی افسّ وات  اصداً إفی افله لافباٌ ف وا

ها بردنتد، ه آس اندر ر یا چنان دیدم ده مرا ب»(؛ Nicholson, 1926: 404« )معه افی افابد
  (8۱1: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« تعافی، تا گاودانه با او ب ان    گوی حقودر گست
رساند ده سفر عرفانی بای ید در ش  اتفتاق را می اای  معن« ر یا»ها، واژۀ بر ای علاوه

زمان مورد علا ت اهل عرفان است و یادآور خلوت و رازونیتاز شتبانه  « ش »افتاده است  
شتود و پت  از درنتگ در از نگاه ن ادشناسی ازآنجاده شت  از روشتنایی روز آغتاز می

از روشتنی خودآگتاه،  دنندۀ سفر معنوی عارفتداعی ،رسدتاریکی، دوباره به روشنی می
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سافک  ،ترتی ای درنگ در تاریکی ناخودآگاه و س   بازگشت به خودآگاه نی  هست  به
 ۵دند: سیر م  افخلق افی افحق سفر درونی خود را آغاز می

 (Refusal of the Call) ردّ دعوت .۲ـ۱ـ۴

ده  هرمتان در مرحلتت اول  ابه ای  معن ؛ردّ دعوت است ،مرحلت دوم در افگوی سفر د بل
دنتد تتا اینکته های سفر، دعوت را رد میبه سفر دعوت شده، پ  از اندیشیدن به سختی

متورد بحتث،  نامتتمعراجگرداند  در مت  امدادی غیبی او را به سفر برمی ،در مرحلت سوم
وم فه افستّ وات فامتحُجنتُ بامتحان فایق»دند: ن ا از ای  مرحله یاد میبای ید با بیانی متنا ض

و افارض و م  فیها فأنهّ بسط فی بساط افعطایا نوعاً بعد نتوع و عترض علتیّ ملتک دتلّ 
 :Nicholson, 1926« )س اء ففی ذفک دنتُ اغضّ بصری عنها ف اعل تُ انهّ بهتا بجربّنتی

پ  مرا آزمونی پیش آمد ده آس ان و زمی  و باشندگانشان را تتاب آن نیستت »   (؛ 404
بساط عطایای خویش را از بهر م  گسترد، یکی پت  از دیگتری و ملُتک هتر  زیراده او

چشت  ختویش از آن فروپوشتاندم  ،آس ان را بر م  عرضه داشت و مت  در ه ته حتال
  (8۱1: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« آزمایدزیراده دانست  مرا می

 تدم در  دند ده دلّ دائنات تاب آن را ندارند  او دهبای ید از آزمونی سخت یاد می
راه لل  گذاشته، به ب رگی ای  آزمون آگاه است و ه راه با رگا )معادل مرحلت لل (، 

 دند خوف را نی  تجربه می
عباس ب  ح  ه گفت: ن از »حکایتی آمده ده مؤید ای  مطل  است:  افنوّردر دتاب 
از ب رگتی  ،خواست دست به تکبیتر بترداردچون می  سر بای ید خواندمپیشی  را پشت

نام خدا یارای آن را نداشت  گوشت شانت او به فرزش آمد تتا گتایی دته مت  صتدای 
)افنور م  دل ات ابی « شنیدم و مرا از آن ترسی در دل افتادهای سینت او را میاستخوان
  (۲۴1: ۲818به نقل از نوربخش،  ۲1۲: ۲9۰9لیفور، 
دند  در ای  حافت فرد ده ل میردّ دعوت، سفر را عک  درده، به حافتی منفی تبدی»

پشت مانعی از دسافت زندگی روزمره، دار سخت و یا فرهنگ گرفتار شده است، توان 
 «دارد نتاگی بته نیتاز دته شودمی  ربانی یک به بدلانجام ع ل مثبت را از دست داده، 

  (11: ۲8۸۰)د بل، 



 زهرا خاتمی کاشا ی ،اساس الگوی سفر جوزف کمبل امۀ بایزید بسطامی بربررسی معراج 205

 (Supernatural Aid). امداد غیبی ۳ـ۱ـ۴

آنان ده به ندای غیبی پاستخ مثبتت »یاری و امداد غیبی است  مرحلت سوم بخش گدایی، 
 شتکل بته مع وفتاً دته شتوندمی روروبه ح ایتگر موگودی با خود سفر اند، در ادامتداده

دهد ده در برابتر شود و للس ی به مسافر میای زشت و یا یک پیرمرد آشکار میعجوزه
  (1۵: ۲89۱)د بتل، « دندنیروهای ترسناک و شومی ده در راه هستند، از او محافظت می

: ۲8۸1در نظریتت یونتگ استت )ر ک: یونتگ، « پیر خردمنتد»ای  موگود ح ایتگر ه ان 
۲۲۰)  
آیتد فیض افهی پ  از شنیدن پاسخ مثبت بای ید، به یتاری او می، نامت بای یدمعراج در

را « ای نورانی و عجی  و   فرشته»، «مرغی سب »موگودی ماورائی چون  ،و در هر آس ان
امتا  ؛واستطت غیبتی هستتند« پرنتدگان»فرستد  در نظریت یونگ نی  مع وفتاً به یاری او می

ادبیات عرفانی است  بهتره گترفت  از  ویژهبه زمی ،بیشتری  نقش پرندگان در ادبیات ایران
 ،ریشه در ناخودآگاه هنرمنتد دارد  در ایت  گونتت ادبتی ،ای  ن اد در هنر و ادبیات عرفانی

 های ده  مع وفاً ن اد روح و گان انسان است ها و فرهنگاساس داستان)پرنده( بر مرغ

به دردستر انداختته استت  او  بیند ده چگونه خود راوضع تیرۀ  هرمان را می»پیر دانا 
از حیوانات  ،تواند به او اللاعاتی دهد ده در سفرش او را یاری دند  بدی  منظورفاا ل می

افگوی پیر خردمند ه چتون ده   (۲۲1: ه ان« )دندمخصوصاً پرندگان بسیار استفاده می
ا و یتاریگر افگوها دو چهرۀ متفاوت مثبت و منفی دارد؛ در چهرۀ مثبت راهن تبیشتر ده 

 دننده و اغواگر گ راه ،است و در چهرۀ منفی
هر دو چهرۀ مثبت و منفتی پیتر خردمنتد درآمیختته بتاه  دیتده نامت بای ید معراجدر 
واسطت امداد غیبی )مرغ سب  یا فرشته(  هرمتان را در شود  پیر خردمند )فیض افهی( بهمی

ورای تصتور انستانی استت و در  رساند ده هریتکدهد و به مراتبی میآس ان پرواز می
ها در یابد ده ای  گایگاهاما پ  از چندی  هرمان درمی ؛ن ایدبافاتری  حدّ د ال می ،آغاز

زند و راهی سفر میباز گن  هدف عافی و غایی او ارزشی ندارد؛ پ  از پذیرفت  آن سر

 فنشتر گناحتاً مت   فل اّ تیت افی افسّ اء افدنّیا فاذا أنا بطیرٍ اخضترت»شود: دیگر می
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 و هت   یتامً  فتح لّنی علیه ولار بی حتیّ انت تی بی انتهائی افی صفوف 

چتون بته »   (؛ Nicholson, 1926: 404« )و عشتیاّا دامه  فی افنجّوم یسبحّون افله بکتر

های خویش را بگستترد و مترا بتر آن مرغی سب  دیدم ده یکی از بال ،آس ان اول رسیدم
های فرشتگان برد و آنان درحتال  یتام بال خویش نهاد و پرواز درد تا مرا به نهایت ص 

هاشان بر روی ستارگان بتود و ختدای را هتر صتبح و شتام تستبیح بودند و سوزان  گام
  (8۱1: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« گفتند   می

ستب رنگ  ،دندای( ده از ه ان آغاز سفر، بای ید را از گهان خادی گدا میپرندهمرغ )
است  رنگ سب  در فرهنگ اسلامی رنگی ن تادی  استت و یتادآور معنویتت و  داستت 

هایی سب  داشت بته آست ان ده بال« رفرف»گهان بری   پیامبر)ص( نی  در ش  معراج بر 
یا گبرئیل مرا به پر ختویش برگرفتت و بته رسول)ص( گفت از آس ان دن»   عروج درد  

« آس ان دوم برد    آنگه رفرفی سب  دیدم    گبرئیل مرا برگرفت و بتر آن رفترف نشتاند   
  (۰9۴ت۰۸1: ۲81۲)میبدی، 

یابد ده ای  گایگاه با ه ت گو با فرشتگان درمیوبای ید پ  از چندی ه راهی و گفت
فکنتت فاافتفتت ف ا عل تُ إنهّ بها یجربّنتی »   زیبایی و فریبندگی، هدف اصلی او نیست: 

« ربیّ و دنت أ ول فی دلّ ذفک یا ع ی ی مرادی غیر متا تعترض علتیّ افیها اگلافاً فحر

(Nicholson, 1926: 404 ؛)   « ها آزماید و در ه ت ای گونه مرا میپ  دانست  ده او بدی
ها افتفتات نکتردم، اگلتال و بدانداری گفت  مراد م  گ  آن است ده بر م  عرضه میمی

  (8۱1: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« حرمت او را
 شود تا  هرمان به هدف نهایی خود برسد ای  ماگرا هفت بار تکرار می

 (The Crossing of the First Threshold)عبور از نخستین آستانه  .۴ـ۱ـ۴

از دنیای زمی  و ماده گدا شتده، بته دنیتای آست ان و  ، هرمان سفر درونی در ای  مرحله
  شود غیرمادی وارد می

درانگتی استت و زمتی  شناسی ده ، آس ان ن اد روشنی، سادگی، پادی و بیدر باور
 ن اد تیرگی، پستی، دگرگونی و محدودیت 

وار و نامتناهی آس ان تداعیگر گاودانگی و رازآفود بودن آن و رم ی است شکل دایره
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، گرچه ه ت سفر در عتاف  ر یتا و ضت یر نامت بای یدمعراجاز ض یر ناخودآگاه انسان  در 
ای دنند تا به لبقتهامدادهای غیبی مسافر را در هر آس ان یاری می ،دهدناخودآگاه رخ می

 تر در ض یر ناخودآگاه وارد شود ای ژرفبه فایه ،بافاتر در آس ان یا به سخنی دیگر
مقابل در ورود به سرزمی   درت برتر با نگهبانتان »ای  مرحلت سفر،   هرمان د بل در
شود  ای  نگهبانان ایستتاده در محتدودۀ افتق زنتدگی و آست ان دنتونی آستانه مواگه می

پردازنتد و آن را محتدود  هرمان، به نگهبانی از چهتار گهتت و نیت  بافتا و پتایی  آن می
 و هشداردهنده گاه و ح ایتگرند راهبر و گاهانهنگهبانان آست  (۸۵: ۲89۱)د بل، « دنندمی

 شود: دیده می نامت بای یدمعراج فرشتگان و سب  مرغ سی ای در صفت دو هر ای 
فاذا انا بطیر اخضر فنشرگناحا م  اگنحه فتح لنی علیه ولار بی انت نتی »آس ان اول: 

ا دامه  فی افنجّوم یسبحّون افله بکره و  بی انتهائی افی صفوف اف لائکت و ه   یام متحر

هتای ختویش را مرغتی ستب  دیتدم دته یکتی از بال»(؛ Nicholson, 1926: 404« )عشیاّ
های فرشتتگان خویش نهاد و پرواز درد تا مترا بته نهایتت صت  بگسترد و مرا بر آن بال

   (8۱1: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« برد   

  اس ه فاویذ      فانتهی بی افتی  ث ّ گاءنی رأس »   آس ان دوم: 

گتاه ستردردۀ آن»   (؛ Nicholson, 1926: 404« )  فیها نهتر یجتری حوفهتا

فرشتگان ده نامش فاوند بود ن د م  آمد    و مرا به باغ سب ی برد ده در آن نهری گریتان 
( و ه چنی  استت شتروع 8۱1 )ه ان:« داشت و در پیرامون آن فرشتگانی پرنده بودند   

 های دیگر سفر بای ید در آس ان

 (The Belly of the Whale) شکم نهنگ .۵ـ۱ـ۴

آن مرحله ب یترد تتا در  درگاه گذر از آستانه چندان خوشایند  هرمان نیست، پ  او باید 
( .Henderson Joseph L) هندرستون استاس، ایت  بر  یابد نوی  زندگیای دیگر، مرحله
 هرمان زن یا مردی است »دند  به مفهوم مرگ و توفد دوباره اشاره می ،تعری   هرماندر 

میرد وفتی عنوان انسانی مدرن میاش فائق آید    او بههای شخصیده بتواند بر محدودیت
د بتل از   (8۴: ۲8۸9، و یونگ )هندرسون« شوددوباره متوفد می ،چون انسان دامل است
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دند  در شک  غذا گوارش شتده، انترژی و تتوان تعبیر می«   نهنگشک»ای  مرحله با نام 
ای گهتانی گردد  د بل عنوان ای  مرحله را از داستان یون  پیامبر دته استطورهتوفید می
 نهنگ شک  وارد ،عنوان تنبیه افهیبه ،ای دشوار از پیامبریگیرد  یون  در مرحلهاست می

 و امیتدوار، دیگرگتون شتکلیبه، محل ای  در تاریکی و سختی تح ل از پ  او  شودمی
   گرددمیباز خود رسافت ادامت برای گ م، ع می با

 شتده استیر ناخودآگتاه در ده است زندگی  درت ن ایندۀ نهنگ، شناختیروان ازنظر»
 استت، آب در دته موگتودی و استت ناخودآگاه ه ان آب، استعاری دیدگاهی از  است
 بایتد بنابرای ، است درده نابود را خودآگاه شخصیت ده است ناخودآگاه انرژی یا زندگی
  (۱۱۱: ۲8۸۰)د بل،  «درآید دنترل به و شود مغلوب و  درت خلع

ابتدا  هرمان دنیای عادی خود را ترک گفته، وارد یتک آستتانه  ،در مرحلت شک  نهنگ
امکان اول اینکه  هرمان توسط نیروهتای تاریتک  :شود  در اینجا دو امکان وگود داردمی

امکان دیگر اینکه  هرمان در برخورد بتا  ؛ب یرد تا بعد دوباره زنده شودشود، آستانه بلعیده 
سختی   (۱۱۱: ه ان :ک دند و انسانیت خود را تعافی بخشد )ر درت تاریکی بر آن غلبه 

 نوعی فنای خویشت  است  دهد ده عبور از آستانو صعوبت ای  مرحله نشان می
« شتک  نهنتگ»تصویری از  هرمان در  ،گدال ففظی بای ید و فرشتگان در آس ان اول

فل  ازل اسبحّ افله تعافی بینه  و اح دافله تعافی بلسانه  و ه  یقوفون هذا آدمتیٌّ »   است: 
فقتادر علتی أن فا نوریّ إذ فجأ افینا و تکلّ  معنا،  ال فأفُهج تُ دل ات و  لتت باست  افلته ا

« ی ل یعرض علیّ مت  اف لتک متا دنتت افافست  عت  نعتته و صتفته یغُنینی عنک  ث ّ ف 
(Nicholson, 1926: 404 ؛)   « م  در میان ایشان، ه چنان بته تستبیح خداونتد سترگرم

گفتند ای  آدمی است و آفریدۀ نوری نیست ستودم  آنان میبودم و به زبان ایشان او را می
ا پناه آورده و با ما سخ  گفته است  بای ید گفت پ  دل اتی به م  افهام شتد زیراده به م

نیاز دند  پ  ختدای ه چنتان، و گفت  به نام خداوندی ده تواناست ده مرا از ش ایان بی
« هتتا از نع تتت و وصتت  آن فروماننتتدداشتتت دتته زبانهتتا بتتر متت  عرضتته میملُک

  (8۱1: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی
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دوشد تتا بتر شود و هر بار بای ید میگر نی  شبیه ای  ماگرا دیده میهای دیدر آس ان
 خود وارد دنیایی گدید شود  ینیروهای آن مرحله غلبه دند و با اعتلا

ازآنجاده زبان عرفان زبانی ن ادی  است و  ابل تفسیر و تحلیل و گتاه  ،ازسویی دیگر
ت  تت انستان خالرۀ ازفی خدا شان،از ایها گوییفرشتگان و برتری اها بتع ی ، ای  گدال

آورد  در آن تصویر نخستی  ه  انسان پ  از برتری ن ادی  نسبت فرشته را نی  فرایاد می
 رسد رود و به معرفت میای بافاتر میبه فرشتگان، به مرحله

 . تشرفّ )رهیافت(۲ـ۴

 (The Road of Trials)ها جادۀ آزمون .۱ـ۲ـ۴

و بته د تک نیروهتای غیبتی عتازم ستفر  دندمی هرمانی ده نقطت ام  و آسایش را رها 
ت از آستتانه گذشتته و ئت  او ده بتا  تدرت و گرگرددرو میروبههایی ، با آزمونشودمی

سر گذاشته، با آمادگی دامل به سترزمینی متبه  و های مرحلت شک  نهنگ را پشتسختی
 نظتر بترای  هرمتان چنتد مرحلته در ،ر از ای  سرزمی شود  د بل در گذاخیافی وارد می

یی خطرناک برآید تتا شایستتگی ها هرمان باید از پ  آزمون ،گیرد  در مرحلت نخستمی
 دنتدبرای ایت  مرحلته استتفاده می« دشت  اژدها»خود را اثبات دند  او از تصویر ن ادی  

(Campbell, 2004: 93)ت ع مقید دردن شخص به منیّتشناختی، اژدها دروا   ازنظر روان
  (۱۱۵: ۲8۸۰خویش است )ر ک: د بل، 

، نامتت بای یتدمعراجامتا در  ؛خورندها شکست می هرمانان مسافر گاه در برخی آزمون
های مختل ، نیروهای پست درونی خود چتون  هرمان ه واره پیروز است  او در آس ان

شکند تتا تسبیح و تهلیل خود را دره  میافتخار به ه نشینی فرشتگان، افتخار و غرور به 
دهد تا به حقیقت حتق برستد  اما باز مسیر را ادامه می ،رسددر آس ان شش  به منتهی می

چنی  در چند گا توصتی  دترده استت: او گادۀ لوفانی و پرخطر خود را با عباراتی ای 

م لکته و حجُبُتا فل  ازل الیر فی اف لکوت و أگول فی افجبروت و أ طع م لکه بعتد »   
بعد حجُُ  و میداناً بعد میدان و بحاراً بعد بحار و أستاراً بعد أستتار حتّتی إذا أنتا ب لتک 

دتتردم و گوفتتان ستت   ه چنتتان پتترواز می»   (؛ Nicholson, 1926: 407« )افکرستتیّ   
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دردم از م لکتی از پ ج م لکتی و حجابی از پ ج حجابی و میدانی از پت ج میتدانی و می
« گتاه دته بته درستی رستیدمتتا آن ،ایای از پ ج پتردههایی از پ ج دریاهایی و پردهدریا

   (88۰: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی
ث ّ ف  ازل الیر دذفک حتیّ انتهیتُ افی بحر م  نور تتلال  امواگه یظُل ُ فتی گنبته »   

ر فلت  ازل ضیاء افشّ   فإذا علی افبحر سفُُ  م  نوریظُل  فی گن  نورها انوارتلک افأبح
(؛ Nicholson, 1926: 407« )اعبر بحتاراً بعتد بحتار حتّتی إنتهیتتُ افتی افبحتر افتاعظ    

دردم تا به دریایی از نور رسیدم ده امواج آن تلتال  داشتت و گاه ه چنان پرواز میآن»   
هایی از نور بود ده شد  دیدم ده بر آن دریا دشتیروشنی خورشید در برابر آن تاریک می

گرفت  ه چنان دریایی از پ ج دریتایی را در آن دریاها در گن ج آن نورها تاریکی می نور
  (88۰: ۲8۸۰دددنی، شفیعی« )نوشت  تا به دریای اعظ  رسیدم   می
هتای مختلت  تفاستیر متفتاوت دارد  شتوافیه افگویی است ده در فرهنگده « دریا»

دگی است    دریتا ن تاد دنیتا و  لت  بشتر دریا ن اد پویایی زن»گوید: دربارۀ ای  ن اد می
د بل منالق مبه  و ناشناخته چتون دریتا را   (۱۲۸: ۲، ج۲8۸۸)شوافیه و گربران، « است
شود )ر ک: د بل، ها متجلی میمحتویات ناخودآگاهی در آنداند ده های آزادی میحوزه
۲8۸۰ :۸1)  

مثتال، موفانتا دریتا و متوج را  اما عرفای اسلامی تأویلی دیگر از ای  ن اد دارند  برای
داند برای رساندن مفاهی ی چون عاف  غی ، بال ، معتانی، عتاف  ناخودآگتاهی ن ادی می

در متت  بای یتد، دریاهتایی دته عتارف   (۰۲1: ۲8۸8ذه  و عاف  عقل )ر ک: تاگدینی، 
هایی از ض یر ناخودآگاه و درگاتی از مکاشفه است ده به سافک دستت فایه ،نوردددرمی
گنگتد، های پست و دنتی هتر فایته میها و مرات ، با گنبهدهد  او در گذر از ای  فایهمی

 درد تا به دریای اعظ  )حقیقت حق( برسد ها را میها و پردهحجاب

-The Meeting with the Goddess) گرملاقات با خدابانو ـ زن در نقش وسوسـه .۲ـ۲ـ۴

Woman as the Temptress) 

هایی از آنی ا در مکت  یونگ است  آنی ا چتون هر دو ت ثیل« گرزن وسوسه»و « خدابانو»
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بانویی زیباست ده بته  هرمتان یتاری چهرۀ مثبت آن خدا :افگوها دو چهره دارددیگر ده 
دهتد  د بتل نیت  ه مسافر را فری  میگر است درساند و چهرۀ منفی آن زنی وسوسهمی

دیتدار « ختدابانو»دته از ملا تات بتا  ابته ایت  معنت ،بی  ای  دو چهره تفاوت  ائل شتده
های بته وسوسته« گرزن وسوسه»دند و در افگوی مادر و ازدواج گادویی را تعبیر میده 

: ۱۴۴۰ فریبتد )ر ک: ستیگال،پردازد ده مستافر را میبخش و شهوانی میگس انی، فذت
۲۵۱)  

او مظهتر و ن ونتت عتافی زیبتایی، پاستخ »دنتد: گونه توصی  مید بل خدابانو را ای 
 «بخش ستلوک معنتوی هتر  هرمتانی استتها و امیال و غایتت ستعادتت امی خواسته

(Campbell, 2004: 101-102  ) ای  توصی  تقریباً منطبق است با توصیفی ده بای یتد از
 فرشتگان دارد: 
 ال ترید أن تنظر افی عجائ  افله  لتُ بلی فنشر گناحاً م  اگنحتهج فإذا »سوم: آس ان 

علی دل ریشه  ندیلٌ اظل  ضیاء افشّ   م  ضوءها ث ّ  ال تعال یا ابای ید واستتظلّ فتی 
ظلّ گناحی حتیّ تسبحّ افله تعافی و تهللّه افی اف وت، فقلت فه افله  ادر علتی أن یغنینتی 

ریّ نور م  ضیاء معرفتی اظل  ضوءها ای ضوء افقنادیل م  ضتوئی عنک، ث ّ هاج ع  س
]فرشتته  گفتت »(؛ Nicholson, 1926: 405« )فصار اف لک دافبعوضه فی گنت  د تافی

هتای های ]دار  ختدای را بنگتری؟ گفتت  ختواه   پت  یکتی از بالخواهی ده شگفتی
ا بته تتابش ختویش خویش را گسترد ده در هر پرج آن  ندیلی بود دته روشتنی آفتتاب ر

بیا به سایت بال مت  تتا ختدای را تستبیح گتوی  و  ،درد  س   گفت ای بای یدتاریک می
نیاز دنتد  تعافی توانایی آن دارد ده مرا از تو بیتهلیل دن  تا هنگام مرگ  بدو گفت  خدای

س   در سرّ م  نوری از روشنای معرفت م  هیجان گرفتت دته پرتتو آن، روشتنی آن 
« ای شتد در گنت ج د تال مت ستنگ پشتهگاه آن فرشتته هت را تاریک درد  آنها  ندیل
  (88۴و  8۱9: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی

آمی  ای  فرشته گرچه تصتویری از خدابانوستت، چتون زنتی زیبایی و نورانیت اغراق
ها و گری هتا در خواهد بای ید را از ادامت سفر بازدارد  ای  دیدارها، وسوسهگر میوسوسه
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مراحل سفر بای ید با انددی تفاوت وگتود دارد، بتا ایت  لترح دلتی دته در دیتدار ه ت 
شود اما خیلی زود هدف اصتلی نخست بای ید شیفتت زیبایی و نور فرشته یا فرشتگان می

شتود  در نورانی و زیبتا میخود آن ،آورد  با ای  یادآوریت را به یاد می دیدار خدا تخود 
 های دیگر: بیند  مثالای میشهده فرشتگان زیبا را چون پ

مع هذه   ث ّ هاج م  سریّ شیء م  عطش نار افاشتیاق حتیّ إن»   آس ان دوم: 

س   در سترّ »   (؛ Nicholson, 1926: 405« )فی گن  ه تّی افاشجار صارت دافبعو

م ، از عطش آتش اشتیاق چی ی هیجان گرفت دته فرشتتگان، بتا ه تت آن درختتان، در 
  (8۱۸: ۲8۸۰دددنی، شفیعی« )ای شدنداندازۀ پشهبرابر ه ت م  به
ث ّ هاج م  سریّ نور م  ضیاء معرفتی اظل  ضوءها ای ضوء افقنادیتل »آس ان هفت : 

دیتدم »(؛ Nicholson, 1926: 405« )م  ضوئی فصار اف تلتک دافبعوضه فی گنت  د تافی
از روشنی شوق م  روشنی یافت  آن ها در زیر سایت معرفت م   رار گرفت و ده آس ان

ستوی ای شتدند در برابتر د تال ه تت مت  در  صتد بتهستنگ پشتهفرشتگان ه ه ه 
  (888: ۲8۸۰دددنی، شفیعی« )تعافیخدای

ختدا  ،نامتهمعراجآورد  در را متی« فری  دادن»بای ید حتی برای خدا ه  فعل انسانی 
امتا بای یتد دته  ؛ال آزمودن اوستگر توصی  شده ده مدام درحانسانی زیرک و وسوسه

خورد تا به ختودج او برستد انگی  او را ن یفری  عطایای وسوسه ،گرا داردشخصیتی د ال
( در عرفتان Maya« )مایتا»برخی ای  نکته را برابر بتا   (۸۸: ۲89۱)ر ک: هاش ی و  وام، 

( ۸۸: ۲8۸۸)ر ک: زنر، اند هندو دانسته و به تأثیرپذیری بای ید از عرفان هندی اشاره درده
دوب، اند )ر ک: زری بر آزمون افهی گرفتهو برخی دیگر آن را متأثر از تعافی  اسلامی مبنی

۲8۸۸ :۰۵ ) 
ث ّ ف  ی ل یعرض علیّ م  اف لُک ما دنت افافس  ع  نعته و صفته فعل تُ إنّته بهتا »   

 ,Nicholson« )افیهتا   یجربّنی ففی ذفک دنت ا ول مرادی غیر ما تعرض علیّ فل  افتفت 

ها از نعتت داشت ده زبانها بر م  عرضه میپ  خدای، ه چنان، ملُک»   (؛ 404 :1926
هتا آزمایتد و در ه تت ای گونته مترا میمانند  پ  دانست  دته او، بتدی و وص ج آن فرو
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« ها افتفتات نکتردم   داری و بتدانگفت  مرادج م  گ  آن است ده بتر مت  عرضته متیمی
  (8۱1: ۲8۸۰دددنی، فیعی)ش

 (Atonement with the Father- Apotheosis)خدایگون شدن  -آشتی با پدر .۳ـ۲ـ۴

ستر گذاشتته، بتا های زیتادی را پشتها و وسوسته هرمتان دته ستختی ،در ای  مرحلته
پتدر یتا  ،ای  موگتود ،شود  در دنیای اسالیررو میهتری  موگود  ابل تصور روب درت ند

رح  چون غول دارد و گاه چون خدایی مهربتان و ای ظاف  و بیخداست  گاه چهره-پدر
دنتد  امتا درنهایتت گو میوگنگد و گاه گفتخدا می-دادگر است   هرمان گاه با ای  پدر

خدا -شود تا خودش نی  پدرآمی  با وی یکی میای اسرارگونهگویای آشتی با اوست و به
د بل گایگاه  هرمتانی را دته بته ایت  مرحلته   (۲۵۱و  ۲۵۲: ۲89۸ال، شود )ر ک: سیگ

دند ده درختتانش آرزوهتا ای  فرد در باغی زندگی می»دند: گونه توصی  میای  ،رسیده
 گتا موستیقی ناشتنیدنینوشتد و ه تهاو از معجون گتاودانگی می  سازندرا برآورده می

  (۲18 :۲8۸۰)د بل، « شنودمیهارمونی ابدی را 
شتود و در بتاغ می« بتاغ»بای ید نی  مسافر پ  از ورود به آست ان وارد  نامتمعراجدر 

 بیند: ن ادهای خوشایندی چون درخت، نهر و پرنده می
ث ّ گاءنی رأس اف لئکه اس ه فاویذ و  ال یا ابای یتد إنّ ربّتک یقرئتک »   آس ان دوم: 

روضه خضره فیها نهر یجری حوفها ملئکته افسلّام و یقول احببتنی فأحببتک فانتهی بی افی 
 ,Nicholson« )لیاّره یطیرون دلّ یوم افی افارض مائه اف  مرهّ ینظترون افتی اوفیاءافلته   

نت د مت  آمتد و گفتت ای  ،گاه سردردۀ فرشتگان ده نامش فاوند بودآن»   (؛ 404 :1926
  نیت  تتو را دوستت گوید مرا دوست داشتی، مرساند و میپروردگارت سلام می ،بای ید
دارم  پ  مرا به بتاغی ستب  بترد دته در آن نهتری گریتان داشتت و در پیرامتون آن می

دردند تتا در اوفیتای حتق فرشتگانی پرنده بودند ده روزی صده ار بار به زمی  پرواز می
  (8۱۸: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« نگرند   

ای از مراحل معنوی است هباغ ن اد بهشت، مرد  دیهان، بهشت آس انی و نشانت مرحل
هتای (  در نگاه عرفا حتی باغ۰۲: ۲، ج۲8۸۸ده با بهشت مرتبط است )شوافیه و گربران، 
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های ملکتوتی و بهشتت افهتی را تتداعی های عاف  وافاست و باغای از باغزمینی نی  سایه
  (۲۱۱: ۲8۸8دند )ر ک: تاگدینی، می

فه تد دند، خیلی زود میه را تجربه میبای ید بسطامی گرچه در هر آس ان ای  گایگا
دنتد تتا بافتاتر رود  اوج ای  گایگاهی نیست ده درخور شأن او باشد  پت  افتفتاتی ن ی

فنادی افیّ افیّ و  ال یا صفیّ أدنُ منّتی »   توان دید: خدایگون شدن را در آس ان هفت  می
رت ا رب منه م  افتروّح افتی     ث ّ صیرّنی افی حال ف  ا در علی وصفه ث ّ  ربّنی حتیّ ص

ندا درداد ده ن د م  آی، ن د م  آی! و گفتت ای »   (؛ Nicholson, 1926: 407« )افجسد
برگ یدۀ م  ن دیک م  آی    ]مرا  به حافی درآورد ده از وص  آن ناتوان   س    ُترب 
خویشت  بخشید و چندان  رُب بخشید ده ن دیکی م  بدو بیشتتر از ن دیکتی گست  بته 

  (88۵: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« ان بودگ

 (The Ultimate Boon)برکت نهایی  .۴ـ۲ـ۴

 هرمتان  ،آخری  مرحله از بخش تشترفّ )رهیافتت( استت  در ایت  مرحلته ،ای  مرحله
ای،  هرمتان رستد  در ستفرهای استطورهشکلی ن ادی  به هدف اصلی ستفر ختود میبه

یابتد  در معتراج بها یا گتام مقتدس را میی چون آب زندگانی، گنجی گرانیچی ی ماورا
حتیّ »   گیرد: از فرشتت درسی می« ع ودی از نور»عرفانی، بای ید در آس ان هفت  یک بار 

إذا أنا ب لک افکرسیّ استقبلنی و معه ع ود مت  نتور فستلّ  علتیّ ثت ّ  تال ختذ افع تود 
رو شتدم  مترا هرستی روبتگاه ده با فرشتت دتا آن»   (؛ Nicholson, 1926: 407« )فأخذته

پذیره آمد و ع ودی از نور در دست داشت  بر م  سلام درد و س   گفتت ایت  ع تود 
دستت ن تاد چوب»  (888: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« نور را بستان و م  آن ع ود را گرفت 

  (۵8۵: ۲، ج۲8۸۸)شوافیه و گربران، « مداری و دیدۀ بصیرت است درت
ث ّ سقانی شربه م  عی  افلطت  بکتأس »   نوشد: شربتی می« گام ان »و بار دیگر از 

گتاه مترا آن»   (؛ Nicholson, 1926: 407« )افأنُ  ث ّ صیرّنی افی حال ف  ا در علی وصفه
« آورد ده از وصت  آن نتاتوان به گام انُ  شربتی از چش ت فط  نوشانید و به حافی در

  (88۵: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی
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 ؛ای استالیری از معرفتت و محبتت افهتی استتاستتعاره« انت  گام»و « ع ود نور»
 ل  م  عروج یافت و به آس ان رفتت »از  ول بای ید آمده است:  افنوّرده در دتاب چنان

« و لواف درد و دور زد و برگشت  گفت  چته بتا ختود آوردی؟ گفتت: محبتت و رضتا
  (۲۰9: ۲818، نقل از نوربخش، ۲88: ۲9۰9)سهلگی، 

 تبازگش .۳ـ۴

ای  بخش، در افگوی ستفر د بتل اه یتت خاصتی دارد   هرمتانی دته در بختش اول از 
هتا را بتا موفقیتت گتادۀ آزمون ،زندگی عادی و روزمرۀ خود گدا شده و در بختش دوم

سر گذاشته و به بردت نهایی رسیده، حال باید به زندگی عادی برگردد و دیگران را پشت
اندازۀ ختود ستفر خطرنتاک و پرمتاگرا ر شاید بهدر بردت سفر خود سهی  سازد  ای  دا

، فرار گادویی، باشد  د بل برای ای  بخش چند مرحله  ائل است: خودداری از بازگشت
دست نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دو گهان، آزاد و رهتا در زنتدگی  

 یست گ ء  ابل تشخیص نبهافبته ای  مراحل در ه ت سفرهای  هرمانی گ ء
لوری بته ؛افتتدسرعت و در آنی اتفاق میبای ید نی  بازگشت از سفر به نامتمعراجدر 

دفیل ماهیت خاص سفرهای روحانی است  شود  ای  بهده ای  مراحل گاه دره  ادغام می
افتد؛ حافی ده چندان به عتارف مجتال سفر عارف درحال سکُر و خلست عرفانی اتفاق می

 دهد ن یماندن و درنگ 

 The Magic Flight)- Refusal of theخودداری از بازگشـت و فـرار جـادویی  .۱ـ۳ـ۴

Return) 

دند ده شک دترد دته آیتا پیتامش از گوتاما بودا یاد می  هرمان ه ارچهرهد بل در دتاب 
گوید ده هنگام رسیدن بته خلستت باید در اختیار دیگران  رار بگیرد؟ و نی  از  دیّسانی می

 انداند یا  هرمانانی ده برای ه یشه در گ یرۀ مقدس گاودانگی ا امت گ یدهآس انی مرده
(Campbell, 2004: 167 ) 

بیشتر به ای  سب  است دته  ،بازگشت در سفرهای درونی و معنویای  خودداری از 

گویند روزی گ اعتی پتیش شتیخ بای یتد »هراسد  سافک عارف از عدم درک دیگران می
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للب  دته بته شت ا ای میآمدند و او سر فروبرد  پ  سر برآورد و گفت: از بامداد باز دانه
  (۲19: ۲8۸1، نیشابوری )عطار« یاب ده ، ده لا ت دشیدن آن دارید، و ن ی

شتود  در ایت  داستتان، در هر آس ان امتناع از بازگشت دیتده می نامت بای یدمعراجدر 
بلکته  ،دندتنها از بازگشت خودداری میت به گایگاه خود  انع نیست و نه ت بای ید  هرمان

ست ان خواهان ادامت سفر است  ای  گ لات با انددی تغییر در پایان داستتان هتر هفتت آ
 آمده است: 

« فل  افتفت افیه اگلافا فحرمه ربیّ و دنت ا ول یا ع ی ی مرادی غیر ما تعرض علتیّ»   
(Nicholson, 1926: 405 ؛)    «ها افتفات نکردم، اگلال حرمت پروردگار خویش را  بدان

« داریگفت  ای ع ی  م ! آنچه مراد م  است گ  آن است ده تو بر م  عرضته متیو می
  (8۱۸: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی

تنهتا چراده در دنیای آس ان نه ؛شوددیده ن ی« فرار گادویی»مرحلت  نامهمعراجدر ای  

وستیلت روح پیتامبران و شود بلکه حتتی بازگشتت او بتهبا بازگشت  هرمان مخاففتی ن ی
 شود روح مح دی)ص( ح ایت می

 Rescue from Without-The) بازگشتـ عبور از آستان دست نجات از خارج .۲ـ۳ـ۴

Crossing of the Return Threshold) 

گونه ده  هرمان برای شروع سفر و بریدن از آرامش و سکون ای  دنیا نیازمند امتداد ه ان
هتای دنیتای دیگتر، بترای غیبی است، پت  از پیتروزی، دریافتت بردتت و درک زیبایی

نیاز دارد  ای  نیروی خارگی در نظریت د بتل، بازگشت به ای  دنیا نی  به نیرویی خارگی 
ها به ها و وسوسهمع وفاً دعای خیر خدابانو یا خداست   هرمان ده پ  از گذر از سختی

تر وارد شده و بردت یافته، ت ایلی برای بازگشت به گهان پیروزی رسیده و به دنیایی زیبا
سازد بتا دند و او را مأمور میخیر میبانو یا خدا برای او دعای پیشی  ندارد؛ تا اینکه خدا

گردد  در ایت  حافتت ت تام ادسیری برای تغییر حال مردمان دیگر به گهان نخستتی  بتاز
: ۲89۱دننتد )ر ک: د بتل،  هرمتان را بترای بازگشتت یتاری می ،افطبیعههای مافوقنیرو
۱۴1)  
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اشتته و انتواع ستر گذگانته را پشتهای هفتآست ان ،،  هرمتاننامت بای یتدمعراجدر 
ها را درک درده، اما مایل به بازگشت نیست تا اینکه با روح پیامبران و س   روح درامت

های روحی و معنتوی بای یتد را راضتی دند  ای  دیدارها و ح ایتمح د)ص( دیدار می
ث ّ استقبلنی روح دلّ نبتیّ و یستلّ ون علتیّ و یعظّ تون امتری و »   دند: به بازگشت می

و أدُلّ ه  ث ّ استقبلنی روح مح د صلیّ افله علیه و سلّ  ث ّ سلّ  علتیّ فقتال یتا  یکلّ ونی
هتتای گتتاه روانآن»   (؛ Nicholson, 1926: 407-40« )ابای یتتد مرحبتتا و أهلتتا و ستتهلا   

دردنتد و بتا دادند و دار مرا تعظتی  مییک پیامبران مرا پذیره آمدند و بر م  سلام مییک
گفت   س   روح مح د)ص( مرا پذیره آمتد و م  با ایشان سخ  میگفتند م  سخ  می

  (88۵: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« خوش آمدی و نیک آمدی    ،و گفت ای بای ید

 -Master of the Two Worlds)ـ آزاد و رهـا در زنـدگی . اربـا  دو جهان۳ــ۳ــ۴

Freedom to Live) 

 هرمان دته یکتی بتودن دو  ،آخری  مرحلت سفر  هرمان است  در ای  مرحله ،ای  مرحله
برد  او با درک حقیقتت گهان را با ت ام وگود تجربه درده، به عظ ت روحی خود پی می

گونته بتر دو شود و گتذری ژرف و اربابهای فردی رها میخود و گهان، از محدودیت
   (۸۰: ۲۰۴۲گهان دارد )ر ک: اصغری و ستاری، 

 :آزادی عبتور و مترور در دو بختش آن استت»عنوان ارباب دو گهتان هنر  هرمان به
لوری ه  بتهآن ؛ساز و بازگشت از آنسوی اع اق سب حردت ازسوی تجلیات زمان به

 ،در ایت  مرحلته  (۲8۸9)د بتل، « یک از ای  دو سو به دیگری آفوده نشودده  واعد هیچ
ترسد، گتویی چی  ن یرسد  او از هیچ هرمان به تعادل گس  و روح و آرامش درونی می

ستخنی از بای یتد آمتده دته اوج حتال و  فتوحات مکیهدند  در بر دو گهان سروری می
بای ید گفت: زمانی خندیدم و زمانی گریست  و امروز نته »رساند  آرامش روحی او را می

  (18و  1۱: ۱، ج۲91۱عربی، )اب « گری خندم و نه میمی
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خواهد ستفر دهد و از او می، روح مح د)ص( به بای ید نوید بردت مینامهمعراجدر 
خود را به پایان رساند، به زمی  برگردد و دیگران را نی  در بردت سفر خود ستهی  ستازد 

  )سیر م  افحق افی افخلق(
فقال یا ابای یتد مرحبتا و أهلتا و  ث ّ استقبلنی روح مح د صلیّ افله علیه و سلّ  علیّ»

سهلا فقد فضلّک افله علی دثیر م  خلقه تفضیلا، إذا رگعتت افی افتارض إ ترأ امتّتی منّتی 
(؛ Nicholson, 1926: 408« )افسلّام و انصیحه  ما استطعتت و أدُعه  افی افله عت ّ و گتل

آمتدی،  خوش آمتدی و نیتک ،س   روح مح د)ص( مرا پذیره آمد و گفت ای بای ید»
ستلام  ،چون به زمتی  بتازگردی  خدای تو را بر بسیاری از آفریدگان خویش اف ونی نهاد

د  و بته ختدای ایشان را نصیحت متی ،ده در توان داریمرا به امت م  برسان و چندان
  (881و  88۵: ۲8۸۰دددنی، )شفیعی« دعوت ن ای

مترا بته مت  دیوانته »تتوان دیتد: فشردۀ معراج عرفانی بای ید را در ای  ستخ  او می

گاه مرا به خود دیوانه ساخت، زندگی یافت   پ  از آن مرا از مت  ساخت، پ  ب ردم  آن
و از خود دیوانه ساخت، غای  شدم  س   مترا در مقتام هشتیاری انتداخت و از حتاف  

گنون به تو بقا و گنون از مت  و از تتو ضتیا، و تتو  پرسید، گفت : گنون به م  فناست و
  (۲۰1: ۲818، نقل از نوربخش، ۲۰۵: ۲9۰9، سهلگی) «درهرحال به ما س اوارتری

 گیرینتیجه. ۵
 بتا و مختلت  هتایفرهنگ و ا توام دهت  هایداستتان بررسی و مطافعه گوزف د بل با

 ایت  بته فریت ر و پتراپ، یونتگ نظریات پایت بر نی  و مذهبی هایآیی  و مناسک تحلیل
 افگتو ایت  درد ادعا او  دندمی پیروی خاصی افگوی از هااسطورهتک سفر ده رسید نتیجه
  گیتردمی بتر در نی  را روزمره هایفعافیت حتی بلکه نیست؛  هرمانی سفرهای به منحصر

ای از عنوان ن ونتهبته بستطامی بای یتد نامتمعراج تحلیل به حاضر پژوهش، راستا ای  در
 براساس ای  افگو پرداخت  ،سفر درونی

ای از شطحیات و حاصل سکُر و خلست درونی ده ن ونه نامهمعراجبای ید بسطامی در 
دند  در تحلیل ای  ستفر، به درون خود سفر می ،است، به دنیای ماورا و یا به سخ  دیگر
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  تجربه است ده گویتای دوتتاه زدگی صاحدند، شتابنخستی  چی ی ده گل  نظر می
بودن زمان لبیعی سفر و حردت  هرمان در زمان استالیری استت؛ زمتانی دور از زمتان 

 عادی و به دور از هنجار لبیعی زندگی 
یک  ابتل تشتخیص بتهبر افگوی د بل، مراحل گتدایی یک نامهمعراج در تطبیق ای 

شتش و گذبتت افهتی عتازم ستفر شنود و بتا درا می« ندای دعوت»است  بای ید در ر یا 
دند ده دلّ دائنتات تتاب آن ندارنتد، های سفر و آزمونی یاد میشود  س   از سختیمی

آیتد اش میدر  اف  فیض افهی به یاری« امداد غیبی»گیرد تا اینکه تص ی  به بازگشت می
از  هرمتان  ،ترتیت ایت فرستتد  بتهی را بته یتاری او مییو در هر آس ان موگودی ماورا

بتا « شک  نهنگ»شود  در مرحلت دنیای مادی عبور درده، وارد دنیای غیرمادی می« تآستان»
او  ،برسد  در ای  بخش« تشرفّ»ستی د تا به ها میشود، با آنرو میهنیروهای تاریکی روب

گنگتد  پت  از های درونی چون اژدهای غترور و منیّتت میبا ترس« هاگادۀ آزمون»در 

تت زن  و چهترۀ منفتی آن ت تت ختدابانو حلت دیگر با چهترۀ مثبتت آنی تاپیروزی، در مر
دند  د بل در افگوی خود بی  ای  دو چهره تفاوت و ت تای   ائتل ت دیدار می گروسوسه
هر دو گنبت مثبت و منفی در وگود فرشتگان گ ع آمده است  در  نامهمعراجاما در  ؛است

با چی ی ده بیشتری   تدرت را  ،ها پیروز شده هرمان ده بر خطرها و وسوسه ،مرحلت بعد
 آید شود و به شکل او درمیرو میهروب ،در زندگی او دارد
را در دو « ختدایگون شتدن»و « آشتتی بتا پتدر»،  هرمان ه ار چهترهد بل در دتاب 
شتود  در آختری  مرحلتت ای  دو مرحله درهت  ادغتام می نامهمعراجمرحله آورده، اما در 
بای ید در آس ان هفت  یتک بتار ، نامهمعراجرسد  در می« بردت نهایی»تشرفّ،  هرمان به 

نوشد  حال شربتی می« گام ان »گیرد و بار دیگر از درسی می تاز فرشت« ع ودی از نور»
فتراوان دارد و از  ید بتل اه یتتشود  ای  بخش در افگتوی « بازگشت»مسافر باید عازم 

بازگشتت از ستفر  نامتت بای یتدمعراجهای مختل  تشتکیل شتده استت؛ امتا در  س ت
ده ای  مراحل گاه حتذف و گتاه درهت  ادغتام لوریبه ،دهدرخ می درفحظهسرعت و به
شتود، مرحلتت در هر آس ان دیده می« خودداری از بازگشت»ده مرحلت د  درحافینشومی
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تنهتا مختاففتی چراده در دنیای آس ان با بازگشت او نته ؛اصلاً وگود ندارد« دوییفرار گا»
شود  با ح ایت آنان، بای ید وسیلت روح پیامبران ح ایت میبلکه بازگشت او به ،شودن ی
« ارباب دو گهتان»رسد و دند، به آرامش و تعادل درونی میعبور می« آستان بازگشت»از 
بر بتر افگتوی د بتل علتاوه نامتهمعراجها و متوارد انطبتاق اهتشتب ،لوردلیشود  بهمی

 نامتتمعراجسازی زوایتای پنهتان پذیری افگوی مورد نظر و آشکارو تع ی  پذیریانعطاف
دهتد و اساس یک افگوی گهتانی نشتان مینامت روحانی را بربای ید، گامعیت ای  معراج

راج استت  مستافر معتراج بترای های آن ناشی از ماهیت خاصّ سفر درونتی معتتفاوت
ت حضتور اما در مرحلت تشرفّ ،دندگدایی ه چون  هرمان د بل ه ت مراحل را لی می

کر و  نامهمعراجمسافر  زیرا ؛شوددر دنیای ماورات برخی مراحل حذف می ده در حتال ستُ
رغ  میل بالنی باید هرچه زودتتر بهخلست عرفانی عازم سفر شده، مجال درنگ ندارد، و 

بازگردد  ح ایت نیروهای غیبتی از بازگشتت او، ستب  حتذف و ادغتام بیشتتر مراحتل 

 بازگشت نی  شده است 
 
 هانوشتپی
 
هتای فتراوان تردیتدی پژوهش در های عرفانی در سراسر گهان است،در اینکه ش نیس  پایت گرایش  ۲

اما یکی از نکتات (؛ ۲891، اتونی و ه کاران؛ ۲۰۴۲، آ ایی؛ ۲8۸1: افیاده، ر ک ازگ له)گذارد با ی ن ی
ش نیس  را آیتی  دهت  تردتان  ،گاف  توگه و مرتبط با گستار حاضر ای  است ده برخی پژوهشگران

گاه بته نتژاد ترد تانی بای یتد اشتاره ه نی  گهدر دت  صوفی  (۵۲: ۲8۸۰ک: مخبر دزفوفی،  اند )ردانسته
نقل استت »گامت بای ید و سخ  او نشانی از ای  مسئله است:  افاوفیاۀ تذدرگ له در حکایتی از از ؛شده

بستتی و بازبریتدی  زنّتاری بر ،آمتدیده بای ید هفتاد بار به حضرت ع ت  رب یافت  هر بتار دته باز
پوشید و دلتاه شد و زناّری بربست و پوستینی داشت باژگونه، دردر محراب  ،ع رش چون به آخر آمد

دن  و فروش  و ن از ه ته شت  عرضته ن تیباژگونه بر سر نهاد و گفت: افهی! ریاضت ه ه ع ر ن ی
گوی   تتو ش رم و او تات و مناگتات و  ربتت بتازن یهای  رآن ن یگوی  و خت ه ه ع ر ن ی ۀروز

ده  نه از تفاخر و اعت تاد استت بلکته شترح رم، و اینکه به زبان شرح مینگدانی ده به هیچ بازن یمی
ه ته هتیچ بین   آنای ده خود را چنتی  متیام ننگ دارم و ای  خلعت  تو دادهده  ده از هرچه دردهمی

آی  متیام هفتادسافه، موی در گبری سفید درده، از بیابان ادنتون براست  ه ان انگار ده نیست  ترد انی
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بندم   دم در دایرۀ اسلام ادنتون آموزم، زناّر ادنون میافله افله گفت  ادنون می گوی  تنگری تنگری میو 

گردان  ده دار تو به علت نیست،  بول تو به لاعتت نته و ردّ تتو بته زن ، زبان به شهادت ادنون میمی
ختط  ،حضترت تتو نبتود معصیت نه  م  هرچه دردم هبا انگاشت ، تو نی  هرچه دیدی از م  ده پسند

 )عطتار« رد پنتدار لاعتت فروشستت شتوی دته مت  گتترد معصتیت را از مت  فروعفو بر وی دش، گت
  (۲۸۴: ۲8۸1، نیشابوری

( در دانشگاه د بتریج بته ۲9۰۲ت۲۸۵۰(: دانش ند انگلیسی )James George Frazerگی   گرج فری ر )  ۱
شتناختی داشتت، دتتاب شناسی پرداخت  بر اساس ای  تحقیقات ده مبنتایی اسطورهتحقیق درزمینت انسان

بته  ،منتشر شد  ای  دتاب ض   بررسی باورهای دهت  ۲۸9۴( در سال The Golden Bough) شاخت زریّ 
ختش زیتادی از دتتاب او بته مناستک و آداب دند  بسیر پیشرفت انسان از سحر و گادو به عل  اشاره می

 در آن نقش خاصی دارند « خدا هرمانان»های باستان اختصاص دارد ده دوره
 شناستان ساختارگراستت( از روایت۲91۴ت۲۸9۵تبار )(: ای  محقق روسVladimir Proppوفادی یر پراپ )  8

( مطترح دترده Morphology of the Folktale) شناستی  صتهریختده بیشتر نظریات خود را در دتتاب 
ها دنتد و ست   بته مقایستت  صتههتایی از هت  گتدا میسازندۀ  صته را بته روش یاست  او ابتدا اگ ا

ای از عناصر ثابت و عناصر متغیر مانند نام و صتفت  هرمانتان گوید هر  صه از مج وعهپردازد  وی میمی
دند ده تقریباً معتادل نهتاد در شخصیت اشاره می به هفت گونه ،است  او در بررسی  هرمانان تشکیل شده

پتردازد دته برابتر دتاردرد یتا نقتش می 8۲ زبان فارسی هستند و نی  در بررسی ع لکرد  هرمانان بهدستور

دانتد دته در آن وضتعیت  هرمانتان از پراپ داستان را متنی می  (۵۸ت۰9: ۲8۸1گ اره هستند )ر ک: پراپ، 
ل رسیده، س   دوباره به حافت متعادل برگردد  او برای ای  تغییر وضتعیت واژۀ متعادحافتی متعادل به غیر

  هاست تری  دار منتقد ادبی بررسی رخداددند  از دید او مه را پیشنهاد می« رخداد»
 ورستومیآدابشناسی  منظور از ای  اصتطلاح، (: اصطلاحی است در مردمRites of Passage)گذار مناسک  ۰

 و بتوده مرستوم تتادنون گذشتته از    و زناشتویی، بلوغ، توفد چون زندگی از خاص مراحلی در ده است
گسستت یتا   ۲اند: سته مرحلته  ائتل شتده ،شناسان از افیاده تا وان گنپ برای گذار  بیشتر اسطورههست

در  گذار پستاپیوند دوباره یتا   8 ؛گذر یا گریان  ۱ ؛گذار ده در خود دو دستت شکاف و بحران را داردپیش
؛ فکتوهی، ۱۴8: ۲89۰نگاه دلی ای  سه مرحله با سه مرحلت افگوی سفر د بل مطابقت دارد )ر ک: بتوی، 

    (۲۵۱: ۲۰۴۴؛ حسنی و ه کاران، ۱1۲: ۲8۸۰
اند: معتراج تردیت ، معتراج تحلیتل، معتراج عرفا خود در تحلیل سفرهای عرفانی سه مرحله  ائل شده  ۵

اً با سه مرحلت دلی افگوی سفر د بتل مطابقتت دارد  در نگتاهی دیگتر، مراحتل عود  ای  سه مرحله تقریب
مت  »ملاصدرا نیت  هستت: ستفرهای  اسفار اربعتدنندۀ تداعی ،افگوی سفر  هرمان د بل، با انددی اختلاف
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)ر ک: ختات ی « فتی افخلتق بتافحق» و «م  افحقّ إفى افخلق بتافحق»، «فی افحقّ بافحق»، «افخلق إفى افحق

  (9۰ت9۱: ۲891داشانی و  اری، 
 

 منابع
   رآن دری 

استاس افگتوی نامه برای سفر  هرمان در منظومت ستامنقد اسطوره  (۲۰۴۲)  اصغری، زهرا، و ستاّری، رضا
  9۴ت1۵، (9۰)۱1، پژوهی ادبیمت فصلنامت   د بل

تهتران:   های شت نی استطوره و ح استت ایرانتیش نیس  ایرانتی: بررستی ستاختار  (۲۰۴۲)  آ ایی، سهند
 خاموش 

(  تهتران: ۲8۸۵ترگ ه و تعلیتق مح تد خواگتوی  )  فتوحات مکیّه م( ۲91۱افدی  ادبر  )عربی، محییاب 
 نشر موفی 

  (  بررسی تطبیقی عرفان شت نی و تصتوف استلامی۲891بهروز  ) ،و اتونی ،مهدی ،اتونی، به اد، شریفیان
  ۱1ت1، (۲9)۲۴، ادبیات عرفانی دانشگاه اف هرافصلنامت 

   : نشر ادیان   ترگ ت مح دداظ  مهاگری  خلسه ده  فنونش نیس : (  ۲8۸1افیاده، میرچا  )
ترگ تت داود   شتریتتری  ح استت بگ ش، ده گیتل(  ۲۰۴۱بوردهتارت، یتادوب  ) ، واس یت، گتورج

 تهران: اختران   زادهمنشی
 تهران: عطایی   ترگ ت مهرداد عربستانی  شناسی دی ای بر انسانمقدمه(  ۲89۰بوی، فیونا  )

  (  تحلیل سفر  هرمان در منظومت فرامرزنامه براساس افگوی گتوزف د بتل۲89۸بهرامی رهن ا، خدیجه  )
  ۵۸ت8۱، (۰۴)۲۲ ،زبان و ادب فارسیپژوهشی فصلنامت عل ی

استاس نامته بر(  تحلیل سفر روحانی ویتراف در ارداویراف۲891احسان  ) ،لل و زندی ،زاده، خلیلبیگ
  11ت۵۵، ۲91 ۀ، ش ارهای ادبیگستارفصلنامت   افگوی د بل

 تهران: توس   ۱چ  ایترگ ت فریدون بدره  های پریانشناسی  صهریخت(  ۲8۸1پراپ، وفادی یر  )
   تهران: چاپ پژوهشگاه علوم انسانی دیدار با سی رغ(  ۲81۰پورنامداریان، تقی  )

مج وعتت   نامتت بای یتد بستطامیبتاب معراج (  گستتاری در۲89۰مح د  ) ،و رضایی ،حسی پهلوان، امیر
  1۴1ت۵91، صاف للی ترویج زبان و ادب فارسیهای ده ی  ه ایش بی مقافه

   تهران: سروش ها در اندیشت موفانارهنگ ن ادها و نشانهف(  ۲8۸8تاگدینی، علی  )
   ترگ ت حسی  دیانی  تهران: حک ت تنوع تجربت دینی(  ۲898گی  ، ویلیام  )
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شناختی حکایت شیخ صتنعان در (  نقد اسطوره۲۰۴۴علی  ) ،و میرزایی ،فهاد ،حسنی، مسعود، درودگریان

، شتناختیادبیتات عرفتانی و اسطورهفصلنامت   ناسک گذارم تافطیر عطار نیشابوری بر مبنای نظریمنطق
  ۲11ت۲۰1، (1۱)۲1

مطافعتات   نامت بای یتد بستطامی(  ن ادپردازی عرفانی در معراج۲89۸افهام  ) ،رادو روستایی ،حسینی، مری 
  ۵۸ت8۲، ۱9 ۀ، ش ارعرفانی

(  معتراج عرفتانی در هشتت دتتاب ستهراب ست هری ۲891مح درضتا  ) ،و  اری ،خات ی داشانی، زهرا
  ۲۲1ت۸9، (۵1)۲۰، عرفان اسلامیفصلنامت   براساس افگوی د بل

بته اهت تام مح تدگعفر یتاحقی و مح دمهتدی   روض افجنان و روح افجنتان(  ۲81۸رازی، ابواففتوح  )
 های اسلامی مشهد: بنیاد پژوهش  پورناصح

(  بررستی و مقایستت عتروج ارداویتراف و بای یتد ۲89۵)  وگیهته ،و ابهتری ،ال تهزارع حسینی، سیده ف
   ۲۴۰ت۸۵، ۱۰ ۀ، ش ارمطافعات عرفانی  بسطامی

   تهران: امیردبیر ارزش میراث صوفیه(  ۲81۱دوب، عبدافحسی   )زری 
   تهران: امیردبیر 9چ  گستجو در تصوف ایران(  ۲8۸۸دوب، عبدافحسی   )زریّ 

سینا بر پایتت ستفر  هرمتان نامت اب (  تحلیل ساختاری معراج۲۰۴۴خلیل  ) ،زادهو بیگ ،لل ، احسانزندی
  ۲۵8ت۲8۵، (۱)۲۲، ادب فارسینشریت   د بل

 سادات شاهنگیان  تهران: س ت   ترگ ت نوریعرفان هندو و اسلامی(  ۲8۸۸زنر، رابرت چارف   )
   تهران: ترفند ان آدمیهای روگذرنامه(  ۲8۸9ساعدی، سل ا  )

عرفانیتات مجلتت   (  تأملی در وادی لل ، علل و شرایط آن۲891علیرضا  ) ،و مح ودی ،سنچوفی، اح د
  ۸1ت1۵، 8۴، پیاپی در ادب فارسی )ادب و عرفان(

چتاپ   بته اهت تام عبتدافرح ان بتدوی  افنوّر فی افکل ات ابی افطیفتور(  ۲9۰9سهلگی، مح د ب  علی  )
  اهره 

   تهران: ماهی 8چ  (۲89۸  ترگ ت اح درضا تقاء  )اسطورهم(   ۱۴۴۰گال، رابرت  )سی
   تهران: سخ  دفتر روشنایی: از میراث عرفانی بای ید بسطامی(  ۲8۸۰دددنی، مح درضا  )شفیعی

   تهران: گیحون ۱چ    ترگ ت سودابه فضائلیفرهنگ ن ادها(  ۲8۸۸آف   ) ،و گربران ،شوافیه، ژان
   تهران: زواّر ۲1چ  چاپ مح د استعلامی  تذدرۀ افاوفیا(  ۲8۸1عطار، فریدافدی   )

   تهران: نی 8چ  شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظریه(  ۲8۸۰فکوهی، ناصر  )

   ترگ ت مینا غرویان  تهران: دوستان تو آن هستی(  ۲89۱د بل، گوزف  )
 مرد   :تهران  ۵چ  مخبر عباس تترگ    هرمان سفر(  ۲99۴)  گوزف د بل،

 تهران: مرد    8چ   ترگ ت عباس مخبر  درت اسطوره(  ۲8۸۰د بل، گوزف  )
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 آفتاب مشهد: گل  ۰چ    ترگ ت شادی خسروپناه هرمان ه ار چهره(  ۲8۸9د بل، گوزف  )

نامتت پژوهش  اسطوره ن د د بل با نگاهی بته روایتت یتون  و متاهی(  تحلیل تک۲8۸۸دنگرانی، منیژه  )
  9۲ت1۰، ۲۰ ۀ، ش ارفرهنگستان هنر

(  حتدیث معتراج، ۲89۸)  مح دعلی ،و خافدیان ،رضا سید ،موسوی ،اصغر، افچنگی، مهدیگرزی ، علی
  ۱8۱ت۱۴1، 8۴ ۀ، ش ارمطافعات عرفانی  خاستگاه مقامات عرفانی

، (81)9، عرفتان استلامیفصلنامت  (  معراج در تفاسیر عرفانی،۲89۱بهروز  ) ،و دثیرفو ،مح دزاده، سید نادر
  1۸ت۵8

  1۱ت۰9، ۲ ۀ، ش ارو ت دن اسلامی تاریخ تمجل  (  تردان از ش نیس  تا اسلام۲8۸۰مخبر دزفوفی، فهی ه  )
زبتان و فصتلنامت   (  بای ید بسطامی و مشترب عرفتانی او۲89۲ اس   ) ،و مهرآور گیگلو ،مدرسّی، فال ه
  ۲81ت۲۱۲، (۲۴)۰، ادب فارسی

  اصتغر حک تتبه سعی و اهت تام علی  افاسرار و عدۀّ افابراردش  (  ۲81۲افله  )میبدی، رشیدافدی  فضل

   تهران: امیردبیر 8چ
 مح دحس  فغفوری  تهران: حک ت  دی  و نظام لبیعت  ترگ ت(  ۲8۸1نصر، سید حسی   )

  مؤف   تهران: ۲چ  بای ید بسطامی(  ۲818نوربخش، گواد  )
 تهران: مینوی خرد     ترگ ت مح د گذرآبادیسفر نویسنده(  ۲8۸1ووگلر، دریستوفر  )

های عرفتانی بای یتد بستطامی (  بررستی شخصتیت و اندیشته۲89۱ابوافقاست   ) ،و  توام ،هاش ی، زهره
  ۲۴۰ت1۵، (8)۰1، گستارهای ادبی  براساس روش استعارۀ شناختی

  مقدمت  اس  انصتاری  تصحیح وافنتی  ژودوفسکی  اف حجوبدش  (  ۲8۸۰ب  عث ان  ) هجویری، علی
   تهران: لهوری ۲۴چ

حس  ادبریتان لبتری   تترگ   هایشانسان و اسطوره(  ۲8۸9دارل گوستاو  ) ،و یونگ ،هندرسون، ژوزف
 تهران: دایره 

 ه دایر   تهران:۱چ    ترگ ت حس  ادبریان لبریهایشانسان و اسطوره(  ۲8۸1یونگ، دارل گوستاو  )

Campbell, J. (2004). The Hero with a Thousand Faces. Princton: Princton University Press 
Digital Monticello. 

Nicholson, R.N. (1926), An Early Arabic Version of the Mi-raj of Abu Yazid al-Bistami. 
Islamica, 2. 

 


